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۹سال پیش در چنین روزی

ســیداحمد خاتمی: آمریکا در چاهــی افتاد که برای  �
ایران کنده بود

متکی، وزیر خارجه در قزاقســتان اعــلام کرد: ایران  �
ریاســت دوره نهــم مجمع همکاری های آســیایی را بر 

عهده گرفت
لاوروف، وزیر خارجه روســیه اعلام کــرد: مخالفت  �

روسیه با تحریم های جدید علیه ایران
علــی بروغنــی، عضو کمیســیون برنامــه و بودجه  �

مجلــس: اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده مانع از 
رشد نقدینگی می شود

آیــت االله نوری همدانــی: مدیــران توجــه کنند در  �
دستگاه های دولتی به مردم ستم نشود

مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان های کشور:  �
مجلس باید قانون شوراهای اسلامی را اصلاح کند

بخش نامــه جدید رئیس قوه قضائیــه: اعدام زیر ۱۸  �
سال ممنوع شد

لاریجانی، رئیس مجلس با اشــاره به ایده گشــایش  �
دفتــر حافظ منافع آمریــکا در ایران: نیــازی به اقدامات 

کودکانه نداریم
ستاری، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی:  �

دولت یک ریال از ۱۹۷ میلیارد دلار ذخیره نکرد
محمــود بهمنی، رئیس کل بانک مرکــزی خبر داد:  �

پرداخت بدهی ۵۵  هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها
میرکاظمی وزیر بازرگانی: با واردشدن دولت در چای  �

موافق نیستیم و نباید چای را سیاسی کرد
سیدمحمد خاتمی: کشور باید به قانون بازگردد �
اقدامات تلافی جویانه چین در برخورد با آمریکا ادامه  �

می یابد؛ خودداری پکن از حضور در مذاکرات ۱+۵ درباره 
ایران

احمدی نــژاد: قدرت ها دیگر قادر به اقدام علیه ایران  �
نیستند؛ خادم بودن مهم است

میشل عون، رئیس حزب آزاد ملی لبنان: آزادی ادیان،  �
خصیصه بارز ایران است

هاشمی شــاهرودی، رئیــس قوه قضائیــه: خدمات  �
ارزنده دولت نهم جای تقدیر دارد

علیرضا علی احمدی، وزیــر آموزش وپرورش: حذف  �
کنکور، بی عدالتی و به ضرر مناطق محروم است

اتاق ایــران در نامــه ای به احمدی نــژاد و مجلس  �
خواستار شد: تعویق مالیات بر ارزش افزوده تولید

محمود بهمنــی، رئیس کل بانک مرکــزی خبر داد:  �
پرداخت بدهی ۵۵  هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها

احمدی نــژاد: دیگر پرچم های مادی برای مردم رنگ  �
و بو ندارد

لاریجانــی در دیدار بــا رئیس و نماینــدگان احزاب  �
پارلمان فنلاند: مسئله هسته ای ایران با صدور قطع نامه 

حل نمی شود
هاشمی شــاهرودی، رئیس قوه قضائیــه تأکید کرد:  �

مبارزه با مفاسد با کمترین مزاحمت برای مردم
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست  �

خارجــی: مقصر جلــوه دادن لاریجانی در مــورد کردان 
بی انصافی است

ابوترابی فــرد، نایب رئیس مجلس: مــردم باید عزت  �
سیاسی و اقتصادی کشور را در کار خود ببینند

فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  �
خارجی مجلس: بازگشت گروه های تروریستی به قدرت 

به معنای طولانی شدن بحران است
مهدی کروبی در کنگره حزب اعتماد ملی: حزب باید  �

باشد تا هرکس وظیفه خود را بداند

ســیداحمد خاتمــی: انتخابــات درخور شــأن نظام  �
اسلامی آزاد، اخلاقی، قانونمند و با حضور باشکوه مردم 

است
ایران و قزاقستان تفاهم نامه همکاری های اقتصادی  �

امضا کردند
صلیب ســرخ اعلام کرد: توافق مســئولان ایرانی و  �

عراقی برای جست وجوی مفقودشدگان جنگ
ینتس پلوینتر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان: تلاش  �

برای مذاکره تلفنی «۱ +۵» درباره برنامه هســته ای ایران 
ناموفق ماند

آیت االله مکارم شیرازی: مرجعیت با هیچ گروه و جناح  �
سیاسی معامله نمی کند

محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس:  �
اعلام مبلغ نقدی یارانه ها مردم را در مقابل مجلس قرار 

داد
نوذری، وزیر نفت خبر داد: صادرات یک میلیارد فوت  �

مکعب گاز به بحرین از مخزن پارس جنوبی

 لاریجانی، رئیس مجلس: بحران مالی آمریکا نشست  �
ژنو را تحت تأثیر قرار داد

سیدمحمد خاتمی: تبدیل اســتثناها به قاعده جای  �
نگرانی دارد

مهدی کروبی، دبیرکل حــزب اعتماد ملی: مدیریت  �
باید با خرد جمعی انجام شود

ســیداحمد خاتمی: کاندیداهای ریاســت جمهوری  �
صادقانه وارد انتخابات شوند 

آینه دیروز آینه 

سال پانزدهم    شماره 2990 پژواكپنجشنبه   27 مهر 1396

می گوینــد فرزنــدان شــما آن چیــزی که شــما 
می خواهید نمی شــوند، بلکه آن چیزی که هســتید 
می شــوند. فرزندان ما به شــدت و به ســرعت از ما و 
رفتارمــان و جامعــه تقلید می کننــد. در جامعه ای 
هستیم که نظام آموزشی و تربیتی دچار نقصان هایی 
است. رسانه ها نیز بعضا محلی برای ترویج خشونت، 
هســتند. انگار برای تربیت نســل بعد مــا مانده ایم 

و حوضمــان و گویــی انتظار نداشــتن از هیچ نهادی 
اپیدمی شده است. عملا با خوددرمانی فرزندانمان را 
پرورش می دهیــم؛ همان طور که والدین ما نیز چنین 

کردند. 
ما والدینی هســتیم که کوچک ترین مشــاجره ها 
را در برابــر چشــمان فرزندانمان انجــام می دهیم و 
با این کار خودکشــی نســل بعد را با دستان خودمان 

انجام می دهیم. افرادی هســتیم که در برابر چشمان 
فرزندانمان، قوانین رانندگی، قواعد زناشــویی، آداب 
صحبت کــردن و... را رعایــت نمی کنیــم و در حــق 
فرزنــدان خودمان ظلــم می کنیم. مایــی که دروغ 
می گوییم؛ همین طور. مایی که صرفه جویی نمی کنیم 

و مایی که مطالعه نمی کنیم؛ همین طور. 
اگرچــه تظاهر به کارِ خوب، دورویی را برای باطن 

فرد متظاهر ایجاد می کند، اما برای خشــکاندن ریشه 
دورویــی و تظاهر، بیایید یک دوره متظاهر باشــیم و 
البته متظاهر حرفــه ای به رفتارهای خوب. حرفه ای 
به  این معنا که فرزندانمان متوجه تظاهر نشــوند؛ که 
اگر متوجه شوند دو خُسران است. این تظاهر را انجام 
دهیم تا نیازی به تظاهر نسل بعد نباشد؛ انجام دهیم 

تا رفتارهای خوب در نسل بعد عادت شود. 

بیایید تظاهر کنیم به خوب بودن! نیکنام»  «ســپنتا  دربــاره  نگهبــان  شــورای  نظــر 
لازم الاجراست

نگهبان:  � شورای  ســخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
درباره حضور نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس 
شورای اسلامی قانون اساسی به صراحت سخن گفته 
است... ایشان [سپنتا نیکنام] در انتخابات شوراها رأی 
آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات 
شــورای شــهر قانون اساسی ســخنی نگفته است و 
قوانیــن عادی در ایــن زمینه حکمفرماســت و طبق 
نظر شــورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان 
هســتند، اقلیت های مذهبی نمی توانند عضو شورای 

شهر بشوند. 

مجازات فتنه گران اعدام است نه بازی برد - برد
محمدرضــا عــارف می گوید رفع حصــر باید یک  �

بازی برد- برد باشــد. در اینکه آقای عارف تحت فشار 
فتنه گــران و افراطیــون مدعی اصلاح طلبی اســت، 
تردیدی وجود ندارد. این طیف طی چند سال گذشته 
علنا از عارف به عنــوان اصلاح طلب بدلی و قلابی و 
تحریک شده نیروهای امنیتی نام بردند و پس از حضور 
وی در مجلس نیز بارها وی را مورد اهانت و سرزنش 
قرار داده اند تا از این طریق، وی را وارد بازی خود کنند. 
درعین حال باید متذکر شــد که ماجرای خیانت سران 
فتنه در آشوب نیابتی سال ۸۸، بازی یا معامله نیست 
که بتوان دربــاره آن از تعبیر برد- برد اســتفاده کرد. 
چنین خیانتی در حکم بغی و محاربه است و مجازات 
آن روشن اســت؛ درعین حال سران فتنه صرف نظر از 
اینکه نظام برای خیانــت آنها چه مجازاتی را در نظر 

بگیرد، موظفند از نظام و مردم عذر تقصیر بخواهند. 

راه بقا، تسخیر ریاست جمهوری
امیر محبیان: واقعیت آن است که نظام ریاستی یا  �

پارلمانی یا حتی نیمه ریاســتی کشورهای غربی کاملا 
مشابهت با نظام سیاســی ایران ندارد؛ نظام سیاسی 
ایــران بدون درک و تعریف جایــگاه ولایت فقیه قابل 
فهم نیســت. حتی در درون کشــور و میــان مردم و 
اصحاب سیاســت دو برداشــت در مورد ولایت فقیه 
وجود دارد. گروهی ولی فقیه را بخشــی از ســاختار 
قدرت می دانند و گروهی بخشــی از ســاختار اعتقاد. 
پذیرش هرکدام تبعاتی دارد. مثلا آن کسانی که بخشی 
از قدرت می دانند اختیــارات ولی فقیه را منحصر در 
بندها و مواد قانون اساســی می دانند ولی آنها که از 
منظر اعتقادی محض به ولی  فقیه می نگرند اختیارات 
مصرحه در قانون اساســی را کف اختیارات می دانند. 
ظاهرا رؤســای جمهور هر تعریفی ابتدا داشته باشند 
در یــک چیز مشــترکند و آن اینکه در عمل شــاید به 
دلیل ماهیت پراگماتیک ریاست جمهوری به مرور به 
سمت برداشــت حداقلی از اختیارات ولایت می روند 
و مشــکل از همین جا شــروع می شــود و انقلابیون 
و آرمانگرایــان احســاس می کنند که آنهــا تابعی از 
اقتضائات پراگماتیک شــده و از آرمان ها و ارزش ها و 
طبعا از ولایت فاصله گرفته اند. مبنای فرض مدعیان 
و مطرح کنندگان بحث مذکور [تغییر قانون اساسی و 
احیا نخست وزیری] شــاید این است که فکر می کنند 
کــه چون رهبــری و ولایت فقیه نماد مشــروعیت و 
رئیس جمهــور مظهر مقبولیت نظام اســت؛ بنابراین 
رئیس جمهور به نحوی برای خود نوعی اصالت قایل 
اســت. پس اگر وی را ذیل با نام نخســت وزیر فرع بر 
مجلس قرار دهیم از شــدت تعــارض و به تبع آن از 
انحراف ممکن کاســته ایم! این رویکــرد و روش حل 
مســئله را ناشــی از عدم درک عمق مسئله می دانم. 
بحث و دغدغه اصلاح طلبان بیشتر پراتیک و مبتنی بر 
اقتضائات عملی اســت نه از منظر فلسفه سیاسی و 
ریشه شناسی مسائل! آنها مسائل را با توجه به شرایط 
و وضعیت خود حل می کنند نــه بر مبنای مدل های 
درست حل مسئله؛ البته اگر وضعیت تحت فشارشان 
را در نظــر بگیریم تا حدی هم شــاید چاره ای ندارند. 
اندیشمندان آنها اگر از سلطه نیازهای اولیه و حیاتی 
که جریان آنها را به سوی بحث بقا در حوزه سیاست 
کشــور می برد؛ خارج شــوند؛ که البتــه فعلا به واقع 
دشــوار اســت؛ آنگاه می توانند به بحث های منزلتی 
بپردازنــد. اصلاح طلبان فعلا هر مدلــی را که بتواند 
به آنها مهلت بقا و جای مانور بیشــتری بدهد خوب 
می دانند. اصولگرایان احســاس می کنند که قدرت را 
در اختیار دارند فقط بایــد نهادهای مردمی قدرت را 
هم به آن اضافه کنند درحالی که اصلاح طلبان حتی 
وقتی که نهادهای مردمی قدرت را می گیرند احساس 
می کنند قدرت جای دیگری اســت و در دســتان آنها 
نیســت. حالا این وضعیت درست است یا خیر، بحث 

دیگری است. 

باید با اصول گرایان معتدل هم ائتلاف کنیم
در انتخابات هــای اخیر ائتلافی کــه میان احزاب  �

اصلاح طلب و جریان اعتدال شــکل گرفت ناشــی از 
روشن شدن پیامدهای تندروی در حوزه سیاسی کشور 
بود و همین اتحاد و ائتلاف موجب پذیرش این جریان 
در نظام و پیروزی های پیاپی آنان شد و به نظر می رسد 
اگر جریان اصلاح طلب و اعتدال بخواهند حضور مؤثر 
و موفقی در عرصه سیاسی کشور داشته باشند نه تنها 
باید این اتحاد و ائتلاف را حفظ کنند بلکه بخشــی از 
جریان میانه رو و معتــدل جناح اصولگرا را نیز جذب 

کنند تا وزنه و تأثیرگذاری جریان اعتدال بیشتر شود. 
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در ســال ۱۹۷۰، ریچارد نیکســون، رئیس جمهور 
آمریــکا، به منظور دیــدار از چند کشــور خاورمیانه 
بــه منطقه آمــد و از ایــران نیز دیدن کــرد. هیئتی 
از طــرف روان شــاد ملامصطفی بارزانــی با ریچارد 
نیکســون ملاقــات و درخواســت حمایت کــرد، با 
ایــن تفــاوت که اتحــاد شــوروی نیــز چندین بار از 
ســوی روزنامه نگار و سیاســت مدار روســی به نام 
«پریماکوف» بــا ملامصطفی دیدار کــرده بود تا در 
صورت تمایل بارزانی به حمایت از شوروی مراتب را 
به اطلاع مقامات مسکو برساند. اما به لحاظ شرایط 
جهانــی بارزانی نگاهی به غرب داشــت. در نهایت 
وزارت خزانــه داری آمریکا (رابرت مــک نامارا، وزیر 
خزانــه داری) مبلغ ۱۶ میلیــون دلار نقدا و مقداری 
اســلحه از جمله جنگ افزارهایی که در جنگ ویتنام 
شــمالی به غنیمت گرفته شــده را از طریق ایران به 
کردهای عراق و شــخص بارزانی داد (نگاه کنید به 

کتاب ژئوپلیتیک کردستان عراق، نشر انتخاب). 
همین تصمیم آمریکا راه را برای اعمال نفوذ شاه 
ایران باز کرد. در روزنامه شــماره ۹۶۷ پنجشنبه ۳۰ 
اردیبهشــت ۱۳۸۹، سرهنگ عیســی پژمان می گوید 
«پس از کودتای ۱۹۵۸ عبدالکریم قاســم، به عنوان 
نماینده ســاواک و وابســته نظامی در سفارت ایران 
در بغداد منصوب شــدم. قصــد اولیه دولت ایران و 
شخص شــاه این بود که بتوانیم با ایجاد اغتشاش و 
جنگ داخلی و حتــی کودتا کاری کنیم که حکومت 
و رژیم ســلطنتی و پادشــاهی ســابق را بــه عراق 
بازگردانیم. تلاش شبانه روزی در عراق ادامه داشت 
تا اینکه از طرف ایران مستقیما به عنوان نماینده شاه 
و ســاواک مأمور تماس با جنبش کردســتان شدم و 
چون در این شرایط در منطقه خاورمیانه جنگ اعراب 
و اسرائیل پیوسته ادامه داشت، هنری کیسینجر، وزیر 
خارجه آمریکا... مأمور شــده بود تا نسبت به تحویل 
و ارســال کمک های نقدی و اسلحه های ارسالی به 

کردستان اقدام کند».
در ماه مارس ۱۹۷۵ برابر با اسفند ۱۳۵۳، جلسه 
نفت اوپک در پایتخت کشــور الجزایر تشــکیل شد و 
نماینده کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران و 
عراق -از ایران شــاه ایران و از عراق صدام حسین که 
معاونت شــورای انقلاب عراق را بر عهده داشتند- 
شــرکت کردنــد. در جریان نشســت و گفت وگو و با 
میانجیگری هواری بومدیــن، رئیس جمهور الجزایر، 
قرار شــد در مقابــل کمک نکردن ایــران از کردهای 
عراق، قسمت شــرقی اروندرود از قعرالمیاه یا خط 
تالوگ، یعنــی نصف اروندرود در تملــک ایران قرار 
گیــرد. باید گفــت در تمدید حدود کشــور در ۱۹۳۷ 
تمامی اروندرود جزء کشــور عراق ثبت و مرز ایران از 
لبه و کناره شرقی ساحل اروندرود محسوب می شد. 
در قرارداد مذکور، حکومت های صدام و شاه باید از 
شمال به انتهای جنوبی کردســتان به طول تقریبی 
۸۰۰ کیلومتر و به عمق ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر با توجه به 
شــرایط موجود تماما خالی از جمعیت می شدند و 
هرگونه بقایای زیســتن به طورکلی پاک سازی می شد 
و ســاکنان دو طرف مرز به مناطــق مرکزی ایران و 
عراق منتقل شــده و فعــلا در اردوگاه های اجباری 
که حریم آن با ســیم خاردار محدود شــده، اسکان 
داده می شدند. ضمنا مردم کردستان در آینده دور یا 

نزدیک حق بازگشــت به مناطق ویران شده کردستان 
را نداشــتند و بــه نام منطقه محرمه (قدغن شــده) 
نام گــذاری شــد و پــس از تخریب کامــل از نفوس 
انســانی تخلیه شــد. گروهی مشــترک از کمیسر و 
کلانتران بعث و مأموران ساواک باید مرتبا در منطقه 
محرمه به گشت زنی با هلیکوپتر پرداخته و چنانچه 
کســی یا افرادی روی زمین دیده می شــدند، آنان را 
توقیف می کردند. ضمنا شــاه رأسا از کشور الجزایر 
به ملامصطفــی بارزانی اخطار داد، در ۴۸ ســاعت 
چنانچه اســلحه را زمین نگذارد ارتش ایران و عراق 
در پایــان مهلت به صــورت گازانبری بــه نیروهای 
پیشمرگه حمله خواهند کرد. بارزانی پس از مشورت 
بــا اعضای حــزب دموکــرات عــراق و فرماندهان 
نظامی پیشــمرگه مصلحت را در این دیدند تا فرمان 
آتش بــس را صادر کنند. ۵۰  هزار نفر از پیشــمرگان 
و افراد مسلح روســتاهای کردستان برای اجتناب از 
جنگ با رژیم بعث و رژیم شــاه همراه خانواده های 
حزب دموکرات و ســایر اعضا تصمیــم به خروج از 

کردستان گرفتند. 
براســاس یکی دیگر از مفاد قرارداد  باید شــاه و 
صدام مخالفان و مبارزان همدیگر را در کشــورهای 
ایــران و عراق از بین ببرند. پس از چند ماه، شــاه به 
ارتش و قوای نظامی مســتقر در غرب کشور دستور 
داد جلال طالبانی و اعضــای حزب اتحادیه میهنی 
کردستان را متلاشــی کند و در صورت امکان نابود، 
مام جلال را دســتگیر و بازداشت کنند. صدام حسین 
نیز قصد داشــت تا به «امام خمینی در نجف اســائه 
ادب کند، لیکن ترس از عواقب آن داشت تا اینکه در 
نیویورک بین ســعدون جمادی، وزیر خارجه عراق و 
عباس خلعتبری بر سر موضوع قرارداد و اجرانشدن 
آن مشــاجره ای در گرفت». در نهایــت این موضوع 

باعث اخراج امام خمینی از عراق شد. 
پــس از مراجعت صــدام به بغــداد در فرمانی 
دســتور داد تا به طــور کامل کردســتان را میلیتاریزه 
کرده و  هــزاران نفــر از افراد حزب بعــث و اعراب 
نژادپرست و متعصب به بازرسی و تحقیق پرداخته 
و افراد وابســته به حزب بارزانی را شناسایی کرده و 
به مجازات رســانده و به عمقی ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر 
از نقطــه صفــر مرزی ایــران و عراق بــه تخریب  و 
معدوم کردن آثــار زندگی اقدام و تمام روســتاها و 
شــهرها و شهرک ها را تا شــعاع ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر 
با خاک یکســان کنند. به مدت دو سال صدام حسین 
چهار  هزار و ۵۰۰ روســتا و شــهر و شهرک و  هزاران 
چشــمه آب و قنــات و کاریــز را بــا تزریق ســیمان 
خشــکاند و صدها  هــزار هکتار باغــات و زمین های 
مزروعــی را منهدم کــرده و کردســتان را تبدیل به 
ویرانه کــرد. اهالــی را در اردوگاه هــای محصور با 
ســیم خاردار در بیابان هــای مــرزی اردن و کویت 
و اســتان های جنوبی عراق اســکان داده و کســانی 
را کــه حاضر به ترک موطن خــود نبوده و مقاومت 
می کردند به وسیله حزب بعث به بیابان های استان 
ذیقار و تکریت انتقال داده و زنده به گور می کردند که 
در میان آنان  هزاران زن و کودک و پیرمرد کهن ســال 
بــود. در مقابــل وزارت خارجه الجزایــر از کم کاری 
مقام های ایران نسبت به اجرای مفاد قرار داد ۱۹۷۵ 

به رئیس  جمهور هواری بومدین خبر داد. 

در بیــان عظمــت نــام تاریخــی «خلیج فــارس»، 
همیــن بس که اســتفاده از ایــن نام قدمتــی بیش از 
دوهــزارو ۵۰۰ ســال دارد و از آن موقع بــه بعد نیز در 
تمامی اســناد معتبری که در سراســر جهان مشاهده 
می شــود، از نــام تاریخــی خلیج فــارس در زبان های 
مختلف دنیا (بحرالفارســی یا الخلیج الفارسی، دریای 
پارس، PERSIAN GULF و... ) اســتفاده شــده است؛ 
امــا از ســال ۱۹۸۵ تاکنون، چندین بــار از نامي جعلی 
برای «خلیج فارس» اســتفاده شده اســت. این نوشتار 
نگاهی دارد به ســابقه آثار و ســندهای مکتوب درباره 
نام خلیج فارس و سرنوشــت کســانی کــه نام جعلی 
بــرای خلیج فارس به کار برده انــد. خلیج فارس یکی از 
مهم ترین مناطق استراتژیک جهان است که با وسعت 
نزدیک به ۲۳۷ هزار کیلومترمربع در جنوب ســرزمین 
ایران قرار گرفته اســت. از زمانی کــه تمدن های بزرگ 
در حوزه بین النهرین و فلات ایران نمایان شــدند، دریای 
جداکننده فلات ایران از جزیــره العرب، همواره به نام 
دریای فارس یا خلیج فارس خوانده شده است و تا نیمه 
دوم ســده بیستم میلادی این منطقه آبی استراتژیک در 
روابط بین الملل و جغرافیای جهانی بشر تنها با همین 
نام رســمیت داشته است تا اینکه پس از جنگ جهانی 
دوم، دگرگونی هــای تازه ای در اوضاع سیاســی جهان 
و متعاقبــا منطقــه خاورمیانه پدید آمد و دســت هایي 
در پی ایجاد تفرقه میان ملت ها به ویژه مســلمان ها - 
تحــرکات خود را آغاز کردند و از ایــن زمان نام جعلی 
بــرای خلیج فارس رونمایی شــد. اولین کســی که این 
نام جعلی را به خلیج همیشــه فارس داد، ســرهنگ 
عبدالکریم قاســم در عــراق بود. وی بعــد از کودتاي 
۱۹۸۵، در راســتای تحریــک احساســات اعراب جهت 
همــکاری بــا وی و رقابت بــا قبیله گرایــی در منطقه 
عرب نشــین، خلیج فارس را به نــام خلیج عرب خواند. 
هرچند پیــش  از این، جهــان عرب خلیج فــارس را با 
نام «بحرالفارســی» و «الخلیج الفارسی» خوانده بود؛ 
بنابراین با توجه به اوضاع و احوال منطقه عرب نشــین 
به نظر می رســد ایــن نام گــذاری جعلی بــه دو دلیل 
بوده اســت؛ دلیل اول به خاطر این اســت که قاسم به 
دنبال به دســت آوردن رهبری جهان عــرب بود؛ دلیل 
دوم قــوم و قبیلــه  گرایی در عراق و جهــان عرب بود 
و فکر می کرد با این سیاســت می تــوان جهان عرب را 
یکدســت کرد. اما خوشــبختانه این تاکتیک خیلی زود 
حکومت قاسم را با شکست مواجه کرد. چراکه اندکی 
بعد حکومت قاســم ســقوط کرد. دومین کسی که نام 
جعلــی را برای خلیج فــارس به کار بــرد، روزنامه نگار 
تایمزلنــدن در ســال ۱۹۶۲ بود. این مســئله درســت 
هم زمان با جنجال و هیاهوی «پان عربیســم»، سرهنگ 
جمــال عبدالناصر بود و باعث سوء اســتفاده وی از این 
نام جعلی شــد. هرچند شــواهد نشــان می دهد ناصر 
پیش از آن جهان عرب را «من المحیط الا طلســی الی 
الخلیج الفارســی» خوانده بود. ولی به نظر می رسد این 
شــخص با توجه بــه وضعیتی بحرانی کــه گریبان گیر 
حکومت وی شــده بود، از این نام جعلی استفاده کرد 
تا شــاید بتواند از بحــران خارج شــود و دوباره هدف 
خودش را در منطقه عرب نشــین (رهبری جهان عرب) 
پیگیــری کند. اما بزنگاه تاریخی ناصر را به سرنوشــت 
قاســم دچار کرد. درحال حاضر شخص دیگری دوباره 
«خلیج فــارس» را با اســم جعلی خطاب کرده اســت 

که قطعا کســی نمی تواند جز «ترامپ»، رئیس جمهور 
نامتعادل و پراکنده گوي آمریکا باشد. هرچند شواهد در 
داخل و خارج از آمریکا نشــان می دهــد که اگر دولت 
ترامپ این اســتراتژی را ادامه دهد، سرنوشــت خوبی 
پیــش رو ندارد و این احتمال وجود دارد که سرنوشــت 
وی ماننــد سرنوشــت قاســم و ناصــر (نه بــه همان 
شــیوه، دومین رئیس جمهور تک دوره ای) شود؛ زیرا از 
یک  سو به نظر می رسد ترامپ باعث شکافی بین آمریکا، 
اتحادیه اروپا و... شــده و از سوی دیگر جامعه ایران را 
بیش ازپیــش به وحدت کشــانده اســت. به طوری که 
اگر تنها رژیم صهیونیســتی و عربســتان سعودی را در 
کنــار آن ذکر کنیم، بیهوده نگفته ایــم. البته نباید غافل 
شد که سیاســت های متناقض و پراکنده گوي وی شاید 
یک بازی باشــد تا القا کند اگر کنشــگران او را همراهی 
نکنند، همه چیز را به هم می ریــزد و از این بازی، ایران 
را پای میز مذاکره بکشــاند و بتوانــد بند و تبصره هایي 
به برجام اضافــه یا قراردادهایي در زمینه های مختلف 
(به ویژه فروش تسلیحات) با کشورهای عربی خصوصا 
عربستان ایجاد کند. بنابراین همه  کسانی که نام جعلی 
برای خلیج فــارس انتخاب کردنــد، هدف های بزرگ و 
گوناگونی داشــته اند. قدیمي ترین ســند و آثار مکتوب 
درباره نام خلیج فارس به یونان برمی گردد. بر اســاس 
این آثار یونانی ها دریاهای جهان را به چهار دریا تقسیم 
کــرده بودند؛ دریای متوســط یا خلیــج روم (مدیترانه 
کنونی)؛ دریای کاســپین (شــمال ایــران) خلیج عربی 
(دریای ســرخ) و «خلیج فارس»، این تقســیم بندی در 
آثار بســیاری از جغرافی دانان یونانی باســتان از جمله 
تالس، آناکســی منــدر، ایندیکو پل وتــس، هکاتوس، 
اراتوســتن و اســترابون دیده می شــود. دومین سند به 
دوران هخامنشــی برمی گردد. کتیبه ای از داریوش اول 
پادشــاه هخامنشی در ناحیه کانال سوئز وجود دارد که 
چنین نوشته است «... داریوش شاه می گوید، من پارسی 
هســتم، از پارس، مصر را گرفتم، فرمان دادم این ترعه 
را بکننــد، از رودی به نام نیل که در مصر روان اســت 
به طرف دریایی که از پارس می آید. آن گاه این ترعه کنده 
شد، همان گونه که من فرمان داده بودم این ترعه کنده 
شــد و کشــتی هایي از مصر از طریق این ترعه به سوی 
دریای پارس رفتند». ســوم، اندیشــمندان مختلفی از 
جمله؛ ابن رســته، مســعودی، جیهانــی، اصطخری، 
ابن حوقــل، بیرونی، محمد بن احمد مقدســی، یاقوت 
حمودی، ابن اثیر، زکریا بــن محمد قزوینی، ابن بطوطه، 
ابن خلدون و هزاران اندیشمند دیگر از نام خلیج فارس، 
بحر فارس اســتفاده کردنــد. چهــارم، دایره المعارف 
کشــورهای مختلف؛ دایره المعــارف آمریکانا با عنوان 
(PERSIAN GULF, PERSIAN GUIF WAR)؛ 
دایره المعارف بریتانیکا (Persian Gulf)؛ دایره المعارف 
لاروس (Golf Persique)؛ دایره المعــارف اینترنشــنال 
(PERSIAN GULF)؛ دایره المعــارف عربــی المنجد؛ 
دایره المعارف عربی البستانی و... . البته نوشته، سند و 
آثار از این دسته بســیارند که حتی در قالب ده ها کتاب 
گنجانده نمی شــوند. این تعداد سند و آثار فقط و فقط 
برای آگاهی کساني مانند ترامپ است که از نام دیرینه 
خلیج فارس آگاهی ندارند یا خود را به ناآگاهی زده اند 
تا شــاید از دریای بی کران ایران زمین «خلیج همیشــه 

فارس» ماهی بگیرند. 
*دانش آموخته ارشد مطالعات منطقه ای

حسین محمدنظامى

آرش سعیدى راد، على اصغر آرامش*رشید مظفرى سردشتى

کسانى که نام جعلى براى خلیج فارس به کار برده اندقرارداد 1975 علیه کردها

مرگ در راه دفاع از عقیده همان قدر زیبا و برازنده است برای مرد که گردنبند 
مروارید برای زن جوان 

سرور شهیدان حسین بن علی (ع)
تابستان ۱۳۵۹؛ یک سال ونیم از انقلاب گذشته است، خسرو لباس مقدس 
سربازی بر تن دارد،  مدت سه ماه به مأموریت در کردستان برای دفاع از انقلاب 
و مبارزه با ضدانقلاب اعزام شده است. یک بار نگارنده پدر خسرو، برای دیدار 
آن عزیز به کردســتان می روم ولی موفق به زیارتش نمی شــوم. پس از ســه 
ماه مأموریت خســرو پایان می یابد و به تهران برمی گردد، همگی خوشــحال 
می شویم و به شکرانه سلامتی اش مجلس جشن مختصری در حضور بعضی 
از اقوام و دوســتان تشــکیل می دهیم. ســفری به کرمان می کنیم برای دیدار 
با حیدر رحمانی، برادر همســر مرحومم. در راه کرمان اســت که خبر تجاوز 
دشمن بعثی را که از هوا و زمین آغاز شده، از رادیوایران می شنویم. به جز بهرام 
فرزند ارشدم و همسرش که در تهران می مانند،  همه فرزندانم، بهروز، خسرو، 
ســیامك و بابک همراهمان هســتند  در کرمان و پس از سه روز خسرو عازم 
تهران می شود و می گوید سربازم و جنگ است و باید به محل خدمتم بروم.  ما 
هم پس از شاید حداکثر سه روز که خاطرم نیست و با اصرار مادرش به تهران 

می آییم و من و همســر مرحومم به دیدار خســرو در پادگان ارتش جمهوری 
اســلامی در افســریه می رویم و دیدار تازه می کنیم؛ یکی،  دو بار هم خسرو به 
خانه می آید. ۱۵ مهر فرامی رســد و خسرو از ما برای اعزام به منطقه که دچار 
تجاوز شــده خداحافظی می کند و حلالیت می طلبد. هفتم آبان (احمد برادر 
همســرم و بهروز آزاده که هردوی آنان در قید حیات نیســتند، احمدِ رحمانی 
با بیماری ام اس و بهروز پس از تحمل دو ســال ونیم ســرطان زندگی را وداع 
می گویند) جهت کار در کرمان آماده می شدند که خبر شهادت خسرو از طریق 
برادر مرحومم محمدجعفر کریمی و مهندس منتظری شریک کاری اش به ما 
می رسد. خب معلوم است که حال ما و خاصه مادرش چه وضعی دارد، چه 
می شود کرد، جنگ است و کشور مورد تجاوز واقع شده و چه مرگی برازنده تر 
و زیباتر در دفاع از میهن و آزادی اســت. مراسم  های لازم شامل تشییع جنازه، 
خاکســپاری، سوم و... صورت می گیرد و نگارنده به عنوان یک انسان مبارز که 
هزینه های آن را داده است و پدر شهید، در مراسم ها، ضمن گرامیداشت شهید، 
سخنانی درباره زیان تفرقه که کم وبیش داشت هویدا می شد و نمایش وحدت 
ایراد می کنم و پس از آن چندین بار برای انجام کارهای فنی به منطقه جنگی 
می روم و هر بار وصیت نامه ام را می نویسم و مگر می شود من بی تفاوت باشم 

در این شــرایط و به طریق اولي کســي که دم از آزادی می زند و این غیرممکن 
اســت. آزادی و آزادزیستن هزینه دارد و باید آن را پرداخت و فرهنگ ایرانی – 
اســلامی جز این نیست، فرهنگی که حافظ دارد که عاشق آزادی است و زنده 
همان آزادگی اســت که حافظ دارد و می گوید «چو عاشق می شدم گفتم که 
بردم گوهر مقصود؛ ندانســتم که این دریا چه موج خون فشــان دارد». حافظ 
می گوید نمی دانستم که عاشق شــدن چه عواقبی دارد ولی حالا می فهمم و 
می گوید: «در عاشقی گریز نباشد ز سازوسوز، گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، 
شیوه مستي و رندي نرود از پیشم». و شاعر دوران استبداد شاهی، فرخی یزدی 
که پهلوان شاعران لقب گرفته بود،  می گوید: رسم و ره آزادی یا پیشه  نباید کرد 
/ یا در ره آن از جان اندیشــه نباید کرد. دکتر شــریعتی هم سخن زیبایی دارد. 
ای آزادی بی تو نیستم،  هســتم اما خودم نیستم. موجودی هستم سرگردان، 
 اســتادم علی شــریعتي و دبیرم محمد مصدق که ۷۰ سال برای آزادی نالید؛ 
پس سلام بر آزادی و سلام بر همه شهیدان راه آزادی، شهیدان دفاع از میهن 
مقدس و ســلام بر خسرو شهید، برادر نازنینش، بهروز عزیز و مادر گرامی آنان 
و ســلام و درود بی پایان بر ملت آزادی خواه ایران عزیزمان و با امید به پیروزی 

روزافزون کشورمان.

دلنوشته اي براي فرزند شهیدم
محمدرضا کریمى


